
سیاست – قسمت هشتم: اطاعت از حام
در حمت عمل، پس از منزل بحث سیاست مدُن مطرح میردد، یعن سیاست های که برای اجتماعات
بزرگ لازم الاجرا است و این امر از دو جهت قابل بررس است، ی به عنوان سائس یعن حام و

سلاطین و هر بزرگ که ریاست جمع را بر عهده دارد، و دیری به عنوان رعیت.

اما در سیاست سائس هیچ جایاه برای بازگوی آن نمیبینم، چرا که اگر سائس باطل باشد قطعاً
مستمع و عامل به عرایض بنده نخواهد بود و به هر سیاست شیطان که در راستای امیال نفسانیش باشد

دست خواهد زد. و اگر سائس حق باشد، که قطعا بهتر از بنده به وظایف خود آگاه است.

پس سخن ما تنها به سیاست های محدود میشود که در جایاه رعیت در مقابل با سایر رعایا و حام
بایست اعمال کنیم و در این مورد چند مطلب است.

ابتداء عرض مینم که خداوند انسان را مدن الطبع خلق نموده و مانند حیوانات توان زندگ فردی ندارد
و تنهـا در اجتمـاع اسـت کـه رشـد و رفـاه و امنیـت او حاصـل میـردد، چـرا کـه بـه اقتضـای جـامعیتش
حوائجش بسیار است و جمیع آن را به تنهای نمیتواند به عمل آورد. پس انسان ها لابد شدند که مانند
اعضــای بــدن هریــ وظیفــه ای را بــه عهــده داشتــه و رفــع حــاجت یــ دیــر کننــد. چنانه تــاجران و
فروشنــدگان و امثــال ایشــان، ماننــد قــوه جــاذبه در بــدن آنچــه لازم اســت را تهیــه میننــد و انبــارداران و
بنداران و امثال ایشان مانند قوه ماسه هستند و صنعت کاران و آشپز ها و امثال ایشان، آنچه را که
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صاحبان ماسه ناه داشته اند مناسب نیاز مردم تغییر و ترکیب مینمایند و مانند قوه هاضمه میباشند و
رفته گران و لشریان امثال ایشان مانند قوه دافعه دفع اوساخ و ضرر ها را مینمایند.

و همانطور که امر بدن به این چهار قوه برقرار میماند، امر مدائن هم چنین بوده و برقرار ماندن اجتماع
به این چهار گروه است و ایجاد خلل در هر کدام باعث فساد در کل خواهد شد.

اما این چهار قوه لابد اند از اختلاف داشتن چرا که اگر طبایع متفاوت نمیداشتند، شئون مختلف از
نباشد جذب محقق نمیشود و اگر سرد و خش ه اگر طبع گرم و خشایشان سر نمیزد، مانند آن
نباشد امساک صورت نمییرد و اگر گرم و تر نباشد هاضمه موجود نمیشود و اگر سرد و تر نباشد
دافعه پیدا نمیردد. و برای اینه این اختلافات سبب فساد کل نشود، خداوند در بدن قوه مربیه را به
عنوان وزیر روح نبات قرار داد و مهیمن بر این چهار نمود تا حق هر صاحب حق را به او رسانده و

رزق هرکدام را برساند و رفع اختلاف از ایشان کند.

و همچنین است امر در چهار صنف که در اجتماعات انسان است، و ایشان نیز مختلف الطبایعند و اگر
نبودند شهوات مختلف پیدا نمیشد که هر کدام میل به اعمال مختلف کنند و نیاز های متفاوت را از

اجتماع بشری رفع نمایند.

اما اختلاف طبایع همانطور که در بدن سبب فساد میشد، در مردم نیز همینونه است و بواسطه آن نزاع
و درگیری ایجاد شده و رفاه و امنیت اجتماع به خطر افتاده و نقض غرض میردد.

پس مردم لابد از این شدند که سلطان و رئیس واحدی میان ایشان باشد که همه مقهور در مقابل او
باشند و بواسطه رو کردن به او تا مدت معلوم، حفظ شده و بقاء پیدا کنند چنانه امیرالمؤمنین علیه

السلام میفرماید  بدَّ للنَّاسِ من اميرٍ برٍ او فَاجِرٍ.

پس اعظم سیاست ها برای بقای ی اجتماع تبعیت از سلطان است، چرا که تمرد ی عضو اگر رئیسه
نباشد، سبب نابودی خود عضو خواهد شد و در دو صورت منجر به نابودی و اضمحلال تمام اجتماع
میردد، ی زمان که سلطان یا اعضاء رئیسه او ظلم و فساد گسترده ای نمایند، چنانه رسول اله
صل اله علیه و آله میفرمایند المل یبقَ مع الفرِ و لا یبقَ مع الظُّلم و ی زمان که بخش اعظم از
اجتماع مخالفت نمایند که این بمعنای تغییر قابلیت عموم و بالتبع مشیت خداوند خواهد بود، و مثال

آنچه عرض شد در بدن نیز مشهود است.

بنابراین رعایت قوانین و اطاعت از حام که به مشیت خداوند حاکم اند، در امور دنیوی واجب بوده و
بفرمایش مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در رساله چهار فصل هرکس از
شما متق تر و پرهیزکار تر و محافظت کننده تر بر فرایض است باید  در اطاعت ایشان تسلیم و
انقیادش بیشتر  باشد چرا که هدف خلقت در برقراری اجتماع محقق خواهد شد و مخالفت با مشیت

خداوند سبب عقوبت است چنانه احوال مخالفین هر نظام را م بینیم.

در این مورد پیش از این مطلب نوشته بودم و بیش از این وقت خوانندگان عزیز را نرفته و با ذکر فقره
ای از رسالة الحقوق، ادامه بحث را به مطلب دیری واگذار مینم.
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حضرت سجاد علیه السلام میفرمایند:

نكَ ملَيع لَه هال لَهعا جيكَ بِمف ًتَلبم نَّها تْنَةً وف لَه لْتعنَّكَ جا لَمنْ تَعلْطَانِ فَاكَ بِالسسائس قا حمفَا
السلْطَانِ و انْ تُخْلص لَه ف النَّصيحة و انْ  تُماحه و قَدْ بسطَت يدُه علَيكَ فَتَونَ سبب هَكِ نَفْسكَ
و هَكه و تَذَلَّل و تَلَطَّف عطَائه من الرِض ما يفُّه عنْكَ و  يضر بِدِينكَ و تَستَعين علَيه ف ذَلكَ
تَهضرع و هوهرما لتَهضركَ فَعنَفْس قَقْتع و قَقْتَهكَ عذَل لْتنْ فَعنَّكَ افَا دْهانتُع  و ازِّهتُع  و هبِال

.هبِال ةَ اقُو  كَ ولَيا َتا ايمف اً لَهشَرِي كَ ونَفْس َلع يناً لَهعونَ مَنْ تيقاً اخَل نْتك يكَ وف ةَللْهل

و اما حق پيشواى حومت بر تو اينست كه بدان تو براى او وسيله آزمايش شدى و او هم بتو گرفتار
است بخاطر تسلط كه خدايش بتو داده و بايد خيرخواه او باش و با او در نيفت زيرا كه بر تو نفوذ
دارد و سبب هلاك خود و او گردى و خوار شوى و براى او فروتن و نرمش كن تا آنجا كه رضايت او
را باندازه اى كه زيانش بتو نرسد بدست آرى و زيان بدين تو نرسد، و در اين باره از خدا يارى جوى و
با او مبارزه و عناد نن، زيرا اگر چنين كردى او را و خود را ناسپاس كردى و خود را ببدى كشاندى
و او را هم از جهت خود بهلاكت رساندى و تو سزاوارى كه كمك او شمرده شوى بر ضرر خود و

شريك او باش در هر چه با تو كند، و لا قوة الا باله.


